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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

الأول أن مورد القسمة هو هذا خلاصة كلام الشيخ في الشفاء و فيه أبحاث

ء فيلزم من تقسيمها إلي الماهية المطلقة و هي ليست إلا المأخوذة لا بشرط شي

.ي غيرهء إلي نفسه و إلء و إلي غيرها تقسيم الشيالمأخوذة لا بشرط شي

 ـ             شرط شـيء   مرحوم آخوند در بحث ماهيت و كيفيت لحاظ ماهيـت كـه ب

 مطالبي را از شفا نقل كردند و ماحصل كلام شيخ در شـفا ايـن             ،ط لا  يا بشر  است

ماهيت لحاظ بشود في حد نفسه به شرط ان لا يكون شـيء معـه كـه                 اگر  بود كه   

صـورتيت الـشيء     اين همان جنبه فصليت است و جنبـه          ،شرط لاي از قيد باشد    ب

است و اگر لحاظ بشود بشرط شيء اين همان جهت جنسيت ماهيت است كه بـا         

آورد و اگر لابشرط باشد يعنـي  اضافه به فصل حقيقت نوعي افراد را به وجود مي        

 انضمام آن دومي معنـاي نوعيـت اسـت         بدون لحاظ شيء و بدون انضمام و عدم       

 فصل بـه  وباشد با جنس ءاين سومي معناي جنسيت است يعني اگر بشرط شي        و

شود اين ماحصل كلام مرحوم شيخ بود كه در كيفيـت بيـان             نوع مساله تقسيم مي   

.ماهيت ايشان اين مطلب را فرمودند

است كه چگونه ما بتـوانيم      اي دقيقي    عرض شد كه اين قضيه بسيار قضيه      

ه بايد  ور يك نوع را از ذاتيات او درك بكنيم و دريابيم و به چه نحو              حدود و صغ  

 با چه لحاظي ما بايد يك ذات و ذاتي را در نظر بگيـريم          ساله لحاظ بشود و   اين م 

 اين چكيده كلام مرحوم شـيخ در  .باشدنكه آن ذات و ذاتي قابل جمع با غيرخود       

.ستاشفا
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شكال مطالبي مرحوم اخونـد بيـان        در توضيح اين مساله بصورت ايراد و ا       

شود شود و واضح ميوم شيخ بيشتر آشكار ميكلام مرح كنند كه با اين مطالب      مي

شود بر كلام مرحوم شـيخ ايـن        دهد، ايراد اولي كه وارد مي     و خودش را نشان مي    

 و  قرار داديد اين ماهيـت لا بـشرط شـيء بـود            سممقاست كه شما ماهيتي را كه       

ماهيت لابشرط ماهيت مطلقه است يعني ماهيتي كـه در آن ماهيـت انـضمام امـر                 

گيرد بلكه خود  مورد لحاظ قرار نمير ديگري بر اوو يا عدم انضمام امديگري بر ا

حدنفسه آن مفهوم مورد نظـر اسـت از نظـر          همان ماهيت و خود همان مفهوم في      

خود مصداق خارجي اگر ما بخواهيم براي اين مساله يك مـصداقي تعيـين كنـيم               

ماء شده ير به مقام عهو هويت كه از او تعباين را اگر ياد رفقا باشد در بحث مقام 

ظهور و بروز شده و بين مقام جمعيت        و بين مقام واحديت كه از او تعبير به مقام           

كه بين مقام هو هويت و مقام واحديت است در اينجا مـا مطـالبي خـدمت رفقـا                   

عرض كرديم و لحاظ هركدام از اين سه مقام را به آن حقيقت واقعي خودش نـه                 

ر مورد مانحن فيه و لحـاظ       ر نظر گرفتيم همين مساله د     به اعتبار معتبر ما اين را د      

مله و طبيعت مقيده و طبيعت مطلقه در هر سه اينها اين مساله در اينجا       طبيعت مه 

شود اگر نظر رفقا باشد در مساله هو هويت اين مطلب صحبت شد كـه               لحاظ مي 

صل نگاه ما به اصل وجود و همان وجود به صرافه و وجود بحت و بسيط به آن ا                 

و حقيقت وجود نگاه ما چه نگاهي است آيا در آن اصل و حقيقت وجـود وقتـي                  

اندازيم آيا امر ديگري را غير از آن وجود و اطوار وجـود و اشـكال                كه ما نظر مي   

 مساله خود صرافت    دهيم آن نگاه ما به    دهيم يا قرار نمي   وجود هم مدنظر قرار مي    

 مثال ساده من براي شما به نظرم         به مقام هو هويت است همين الان يك        وجود و 

فهميم چيست آمد گفتم حالا ما چرا برويم آن سر مقام هو هويتي كه خودمان نمي 

 ايـن  جا همين فرش را در اينجا مثال بزنيم تا اينكه قضيه روشن بشودبياييم همين 
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 قرمـز اسـت     شبينـيم اينجـا   كنيد همه هـم مـي     فرشي كه الان شما داريد نگاه مي      

شكالي كه شما داريد روي      اين اَ  ،اي است  اينجايش سرمه  ،رتي است اينجايش صو 

 اينها يك عوارضي است كه عارض بر خود اين پشم شده            ،كنيدفرش مشاهده مي  

دو از هـم   بر اين عارض شده است و اين هـر  ،اش هرچي هست   حالا ماده  ،است

دست شما  توانيد اين فرش را دست بزنيد وليكن         يعني الان شما نمي    ،جدا نيستند 

اي كه روي ايـن   اين مادهو فقط بگوييد من الان دارم اين پشم   ،روي رنگش نرود  

ي خود اين فرش الان ملموس و محسوس من است ولكن اين رنگ و  ماده ،است

البته الوان را ،ن الوان محسوس من نيست    اي ،الواني كه الان روي اين فرش هستند      

لي صحبت در ايـن اسـت كـه آن           و ، اين درست است   ،كندحس لامسه درك نمي   

لمس شود اين منطقه خارج از محدوده        قرار دارد نمي    آن  در  لون اي كه اين  منطقه

 ما باشد بالاخره اينجا الان قرمز است مـن كـه الان دارم دسـتم را روي             و حس و  

 الان  ، الان قرمـز   ،كشم الان در اين منطقه قرمز وارد شـدم الان سـبز           اين فرش مي  

رود با اين احساس الان      اين الواني كه الان زير دست من دارد مي          الان همه  ،سفيد

كند ولي براي يك فردي كه اعماء است آيا او هم همـين احـساسي          دارد عبور مي  

ايـن  -كشم  يعني وقتي من الان دارم دستم را روي فرش مي  ؟را دارد كه من دارم    

 تفكيـك   در تقسيم و  گوييم خدمتتان بسيار مساله دقيقي است و اين         مطلبي كه مي  

-خورد ميبين مراتب در آنجا بدرد شما

هـاي   و شناختهاكشم يافتهمياين دستي كه من الان دارم روي اين فرش          

اي اولـي   شود مـساله  لعرض متعدد الان دارد در من وارد مي       اهاي ب متعدد و معلوم  

 ـ      كنم   اين احساسي كه مي    كشمكه من دارم دست مي     رش اين است كه ايـن الان ف

 در ايـن    ، اين يك معرفت يك علم يك شناخت درست شد         ،است و سنگ نيست   

تر بـرويم يـك   رض بكنيد يك مقداري از ايـن هـم بـالا    حالا ف -شناخت من بايد    
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گوييم در حس اولـي كـه        مي -ترش بخواهيم بكنيم  مقداري مساله را از اين عميق     

در زيـر دسـت   شود اين است كه در آن حس اول اين چيزي كه     براي من پيدا مي   

ن  اول بلااول آ   ، اين جسميت در آن وهله اول      ،شود آن جسم است   من دارد رد مي   

 اصلا كاري به اين فـرش و اينهـا       ، خود جسميت  ،كندحضور پيدا مي  در ذهن من    

نداريم اين كه اين الان جسم است در اين مساله مـا بـا بچـه و بـا اطفـال فرقـي                       

د بـين آب و بـين سـنگ و فـرش و     دهكنيم يك طفلي كه الان تشخيص نمي نمي

چيز ديگر آن حس ابتدائي او احساس جسميت اسـت حـالا بعـد يـك مقـداري                  

بزرگتر بشود بين شير و بين آب و بين سنگ و توپ و اينها فرض كنيد فرق قائل             

بشود ولي آن احساس اوليه او چيست همان جسميت است آن احساس بين همه              

اول و معرفت اول و احساس اولي كـه      شود شناخت   پس اين مي  ما مشترك است    

بينـيم در ايـن زمـين وآسـمان         ما نسبت به اين فرش داريم از اين بيائيم بالاتر مي          

فرش هست سنگ هست آب هست كلوخ است درخت است همه چيز هـست و        

كنـيم يعنـي احـساس    دهيم و اينها را هم شناخت پيدا مياينها را هم تشخيص مي  

، صلابتش در چـه حـدي اسـت         و زبرياتي دارد   كنيم الان سنگ چه خصوصي    مي

 فرض كنيـد خـاك در چـه    ، پنبه در چه حدي است،مثلا پشم در چه حدي است 

توانيم تشخيص بدهيم و فرقش را بفهميم و بـا           اينها را همه را ما مي      ،حدي است 

آئـيم دسـت   توانيم تميـز بـدهيم در وهلـه دوم همـين كـه مـا مـي       آب و اينها مي   

ن فرش آن احساسي كه اين جنس چه جنسي هست و اين چه             گذاريم روي اي  مي

شود در حالي كه اين نوعيت براي طفل نوعي است نوعيت اين براي ما كشف مي      

 پيـدا  ءكشف نشده بود پس اين معرفت معرفت ثانويه است كه يك قـدري ارتقـا         

كند با او در عين اينكه در همه مراتب معرفـت و شـناخت حـضور علمـي در                مي

بينيم يـك مرتبـه     شود مي قق بوده خب اين شناختي كه در اينجا پيدا مي         آنجا متح 
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ماء فرقي نيست   در اين مرتبه بين ما و بين فرد اع        ! درست شد  ،بالاتري است از او   

كند بالاخره آن هم ديـده پـشم چيـست ديـده چيـست              او هم اين احساس را مي     

دهـد از  ه تشخيص ميسنگ را ديده آب را ديده خاك را ديده اينها را همه را ديد           

كشيم روي اين فرش كنيم وقتي كه دست را ما ميآئيم نگاه مياين مرتبه بالاتر مي

شود الان ايـن منطقـه قرمـز        علاوه بر او رنگها هم بواسطه چشم ما اين منتقل مي          

 ايـن سـبز     ،اي اسـت   اين فرض كنيد سرمه    ، اين آبي است   ، اين سفيد است   ،است

هـايي اسـت    مس ظـاهري واقعيـت    لختلف علاوه بر     زرد است اين الوان م     ،است

 ـ                   زار خارجي، خيالي نيـست منتهـي اطـلاع بـر آن واقعيـت خـارجي وسـيله و اب

د آن ابزار در اختيار فرد بـصير اسـت كـه            خواهد آن ابزار را شخص آعما ندار      مي

نسبت به او اطلاع داشته باشد پس بنابراين ما آمديم اين مساله را هـم تـشخيص                 

ز اينجا يك پله برويم بالاتر فردي است كه در شـناخت بافـت فـرش                داديم اگر ا  

گويـد عجـب    كشد مـي  بصيرتي دارد و بقيه آن بصيرت را ندارند وقتي دست مي          

م ايـن بـا آن يكـي        كنفهمم خيال مي  د حالا من هرچي دست بكشم نمي      بافتي دار 

عاست ولي چون او سازنده است او چون خبير است به يك معرفت ديگري اطلا              

خواهـد و وسـيله ديگـري        يك بـصيرت ديگـري مـي       ،كند كه آن معرفت   پيدا مي 

كند خواهد ببينيد آن رفت يك مرحله بالاتر يك كسي هست همين نگاه را مي             مي

نقاشـي  گويـد عجـب    مـي بيندكنيد ميآميزي اينها نگاه ميو وقتي كه به اين رنگ    

فهمد اين را حالا او نمياين را بوده كه توانسته اين رنگها را با همديگر زمينه كند    

توانيـد ايـن مـساله را در       شـما مـي    فهمـد و همينطـور     مـي  اين شـخص ديگـري    

 اطلاعات مختلفي در اين قضيه بدست بياوريد كه هركـدام       و هاي مختلف معرفت

از آنها با اينكه وجود خارجي دارد و اعتباري نيست ولـي وصـول بـه آنهـا ابـزار          

تواند هاي خارجي نمي   آن ابزار انسان به آن واقعيت       بدون  و خواهدخودش را مي  
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ن حقيقـت خـارجي     آن ابزار و آن واسـطه مـا را بـراي رسـيدن بـه آ               فقط  .برسد

بـه  كند براي رسيدن به آن حقيقت خارجي و          كار ديگري نمي    و كندراهنمايي مي 

ا در  درست شد پـس ببينيـد م ـ      به اين وسيله ما احتياج داريم       آن واقعيت خارجي    

. ديديديمنجا مراتب مختلفي اي

 آن   و  حالا در مساله هو هويت وقتي كه بخـواهيم بحـث بكنـيم آن مقـام               

د آمدنـد و  بيني ـاصل وجودي كه در آن اصل وجود تمام اين افرادي كه شـما مـي            

شود هم به خدا وجود      است كه اصلا آيا مي      همه بخاطر اين   ،چرت و پرت گفتند   

خاطر ايـن اسـت كـه ايـن مراتـب       همه اينها ب.؟را نسبت داد و هم به اين كبريت      

مراتب معرفتي را نفهميدند و تشخيص ندادند كه هركدام از تصديقات ما مترتـب      

طلبـد و انـسان   بر تصوراتي است كه آن تصورات مرتبه خاص از معرفـت را مـي         

كند آن تصديق را براي تصور ديگـري        نبايد تصديقي را كه مترتب بر تصوري مي       

ر تصور جايگاه خودش را دارد و مترتب بر آن حكمـي كـه روي آن                قرار بدهد ه  

كنيد به مـساله صـرافت وجـود كـه حقيقـت        شود وقتي كه شما نظر مي     تصور مي 

توانيد تصور كنيد كه آن حقيقت واحده بايد مـاده          وجود حقيقت واحد است نمي    

،توانيد يك همچـين چيـزي را تـصور كنيـد اگـر آن حقيقـت  واحـد                   نمي ،باشد

شود يك شيئي ماده  نمي ،با مجرد جمع بشود   تواند  كه نمي يقت ماده باشد ماده     حق

ذاتي او ماده باشد در عين حال بتواند ملزم به ذاتي معارض او باشـد ايـن     باشد و 

تواند حقيقت ماده يك حقيقت مجردي باشـد بـه         جمع بين متضادين است و نمي     

 وقتـي كـه     ،ضمام ايـن شـخص    آن مجرد اصطلاحي كه نتواند قبول ماده كند به ان         

 حقيقت مجرد است و ذاتي مجرد عدم تسانخ و عدم مصاحبت و ،وجود حقيقتش

اقتران با ماده است پس بنابراين اين ماده از كجا آمد؟ از خانـه خالـه كـه نيامـده                    

بالاخره اين كتابي كه الان فرض كنيد يك كيلو وزنـش هـست و در دسـت مـن                   
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اده است ؟ اگر ماده است پس اين ماده از كجا است اين كتاب آيا مجرد است يا م      

 مجرد هم كه با ماده متلايم نيـستند         ،آمده شما كه گفتيد وجود وجود مجرد است       

 پس بنابراين اين ماده از كجا آمـده؟ از موجـود كـه    ، تصانف ندارند،تلايم ندارند 

سازد پس اين    حقيقت وجود حقيقت مجرد است مجرد هم كه با ماده نمي           ،نيامده

از كدام وجود آمد ما بايد يك وجود ديگري را فرض كنيم كه آن وجـود ذاتـيش               

ز آن  و وقتي ماده بودن است اشـياء مـادي ا          است نه ذاتش مجرد بودن       ماده بودن 

 بـه اشـكال مختلـف بـراي آن وجـود       ودنشو مي وجود ثانوي از آن وجود منتزع     

ار دادن است و لازمه    اش حد قر   او در قبال وجود اول لازمه       مي شود  ثانوي تصور 

اين مطالب در آنجا پيش     ست و احتياج به علت و فقر و          امكان ا   ترتب حد گرفتن 

 پس بنابراين با انضمام اين مقدماتي كه در كنار هم قرار داده شـد مـا           .خواهد آمد 

توانـد باشـد كـه    رسيم كه وجود بايد ولاجرم و غير از اين نمياي ميبه يك نقطه  

ي باشد كه در آن تجرد نه تجرد به شرط لا و نه تجـرد بـه                 وجود بايد يك مجرد   

 آن وجود مجرد لابـشرطي   بلكهشرط شيء هيچ كدام از اين دو لحاظ نشده باشد        

يئي مـاده آن مـي شـود       ع مع بـشرط ش ـ    جتمع مع بشرط لائي از ماده و يجتم       كه ي 

توان  آن وجود اطلاقي نه مي     است كه در   آن وجود وجود اطلاقي      ،وجود اطلاقي 

گفت مجرد به عنوان به شرط لائي است مانند عقول و ملائكـه و صـور نوريـه و           

ن وجود مقيد به شرط شيئي است كـه عـالم افـلاك و           عالم ارواح و نفوس و نه آ      

ماده و عالم كون و فساد كه اين خلاف عالم ابتدائيات و اينهـا هـستند آن وجـود                   

هويـت  عبير به مقام هـو      شود يك وجود لابشرطي كه از آن وجود لا بشرطي ت          مي

 ذاتي آن وجود     در آن وجود لابشرطي آن اطلاق         يعني اطلاق  آورند آن وجود    مي

 در  و در همـين محـاورات خودمـان    راي اوست يك وقتي ما      است نه اينكه قيد ب    

گـوييم بـرنج   گوييم كه برنج الان گران شده اين كـه مـي         هاي خودمان مي  صحبت
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 چه نوعي از بـرنج اسـت؟ هـيچ نـوعي از بـرنج        گران شده منظور ما از اين برنج      

نيست خود اصل برنج يعني ماهيت برنج و طبيعت برنج اين گران شده خب شما               

گوييم اين برنج گران شـده   خب حالا ما برنجش را مي      ؟گوييد چي ارزان شده   مي

 برنجـي كـه    سـالمان بـود در آن موقـع         سـيزده   يـا  ما وقتي كـه در زمـان دوازده       

 هـشت تومـان     ،تومان بود در نظر شريف آقايان باشـد       ويي هشت   خريديم كيل مي

ايـن بـرنج    گوينـد  مـي ، شدهدهند پنج هزار تومانخريديم كه همان را الان ميمي

 بلكـه  گران شده است اين گراني روي كدام نوع از برنج رفته؟ روي هـيچ نـوعي           

 برنج ايـن    ، اصل مورد نظر ما بوده است     رفته خود اصل برنج اين        انواع روي همه 

گويند همه عالم رو بـه ترقـي اسـت          اش هم همين است مي    بنده خدا خب قاعده   

هـا همـه رسـيده بـه آسـمان از           انسانها همه ترقي كردند مغزها همه باز شده عقل        

ها همه رسـيدند بـه آسـمان الان ديگـر نـه پيغمبـر           هزاروچهارصدسال پيش عقل  

گوينـد  گوينـد، مـي   ردم امروز مي   م ،گويند ديگر خواهيم مي خواهيم نه امام مي   مي

هاي ديگـر بودنـد   پيغمبر كه مربوط به زمان خودش بود ائمه هم كه اينها مثل آدم            

هـا  كنـد خـب وقتـي كـه آدم        فرقي با بقيه نداشتند و خود عقل ما همـه كـار مـي             

 برنج بيچاره چه تقصيري     د كه احتياج به امام نداشته باشند      شان به جايي برس   عقل

خواهم بروم بالا برنج شش تومـاني سـابق         گويد من هم مي   م مي  خب آن ه   ؟دارد

روم بالا ناني كـه چهـار قـران    گويد من هم ميحالا شده پنج هزار تومان خب مي     

خـواهم بـروم بـالا      گويد من مـي   خريديم حالا شده دويست تومان اين هم مي       مي

شـده پـانزده    تومان قيمتش بود يا پانزده هزار تومـان حـالا           ماشيني كه هفده هزار   

 چطور آدم ها بروند آنها نروند آنها ،خواهم بروم بالاگويد من ميميليون او هم مي

هم بالاخره مخلوق خدا هستند آنها هم براي خودشـان در ايـن عـالم حـساب و                  

 آنها هم بروند ، منطبق با مانبايد دراز شويم آن هم با وضعي      كتاب دارند فقط ما     
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رسيم ولي يك مقدار گويند ما به عرش نميعرش آنها ميبالا ما عقلمان رسيده به 

كنيم خب حقشان است پنجاه هزار تومان هم بشود بـازهم  حقـشان              ترقي كه مي  

شود خود آن طبيعت اين     ميشود چي؟ اين    است اشكال ندارد درست شد اين مي      

شـود يـك     صـحبت مـي     كه  در محاوراتمان  .ه است شدلحاظ  كه در اينجا    جنسي  

 ملاحظه كنيد برنج    ، برنج بدون خصوصيت بخر    يم برو شما برنج بخر    گووقت مي 

بدون خصوصيت منظور من هست در اينجا اطلاق قيد شده است در اولي ما لفظ            

را مقيد به اطلاق نكرديم نگفتيم برنج مطلق گران شده گفتـيم خـود بـرنج گـران                 

 كـه الان بهـم      گوييم خود برنج گران شده تا اينكه من پنج تومـان          شده اين كه مي   

مـان  دهند فرض كنيد سه هزار تومان بـدهيم بـه بچـه          يك دانه چوب كبريت نمي    

بگوييم برو برنج مطلق بخر در اينجا مطلق را قيد قرار داديم اولـي اطـلاق ذاتـي                  

خودش بود ولي الان اطلاق ذاتش نيست الان اطلاق قيد اوست لذا او وقتـي كـه                 

 ـ   ست هركدام را مي   نجا ه برود در مغازه چند نوع برنج كه در آ         د تواند انتخـاب كن

چون اطلاق در اينجا قيد شده است گفتم برنج مطلق بخـر ايـن كـه گفـتم بـرنج               

گويم برو برنج بخر قيـد اطـلاق را         مطلق بخر چرا اين را گفتم؟ چرا وقتي كه مي         

من كه گفـت بـرو     براي اينكه وقتي برود مغازه گيج نشود نگويد آقاجان            ؟ بياورم

 شايد برنج   ، بود شايد منظورش اين برنج قيمت كمتر بود        ر منظورش چه  برنج بخ 

قيمت متوسط بود و شايد منظورش برنج قيمت بالاتر بود دوباره برگردد خانه يـا               

گويند ايراني هستيم ما بايد ايراني حرف بزنيم        اينكه با موبايلش كه الان همراه مي      

ا آن تلفن كند به آقاجانش و بگويد گويند بموبايل نگوييم ببخشيد با هماني كه مي

كه آقا اينكه شما به ما فرموديد كه برنج بخر منظورتان چه نوعي برنج اسـت الان             

گويد شما گويد من كه گفتم برنج بخر تعيين كه نكردم ميسه جور برنج است مي 

آيـد ايـراد   كه اطلاق را قيد نياورديد اگر بلد باشد از اين چيزهاي طلبگي مـا مـي               



62610مجلس / اسفار

گويـد شـما كـه      گويند چشم مـي   ها بلد نيستند فوري مي    يرد ولي اين بيچاره   گمي

اطلاق را قيد نكرديد ترسيدم اگر آن برنج گران را بخرم يـك كتـك هـم بخـورم           

 بده برو آن متوسـط را بگيـر بيـار           ر آن كه زحمت كشيدم بگويي برو پس       علاوه ب 

گويند تلفن نكند ه ميدرست شد براي اينكه آن بيچاره به آن موبايلش يا هماني ك  

آيـم و ايـن قيـد        اشكال نكند من گوينـده مـي       ه پول اضافه بدهد و براي اينكه        ك

ن ايـن اطـلاق و بـين آن         آورم براي اين مساله پس در اينجا فرق بـي         اطلاق را مي  

 آنجا اطلاق  و لفظي شد، شد ؟ در رفع شبهه است اينجا اطلاق قيد اطلاق در چه  

گـويم  گويند برنج گـران اسـت نمـي   ست وقتي كه ميخودش ذاتي براي ماهيت ا    

ج مطلق آوردن غلط است بايد همه چه برود بالا نبايـد            برنج مطلق گران است برن    

گذرد اصلا ذاتي عالم اين است كه برود بالا     مي هيچ چيز ساكن بماند ديگر هرچه     

ي جمـع كـردن     بلكه براي رأ   كنيم نه آن  گويد ارزانش مي  آيد مي هركي هم كه مي   

 اصلا ذاتي عالم وجود ذاتيش اين است كه همه چيز برود بالا اين اصـلا ،                  .است

كند اين اطلاقي كه در اينجا آورده است اين اطلاق را رويش            البته اوقات فرق مي   

دهد براي اينكه به او بفهماند كـه بـراي    ترتيب اثر ميبه آننظر دارد بخاطر اينكه  

 آمده اطلاق را در اينجا قيد كرده پـس ديگـر            كند براي اين مساله   من تفاوتي نمي  

در اينجا آيا اين اطلاق همان مقسم است در اينجا و همان طبيعت است يا قسمي                

ييم گـو شود قسم از آن طبيعت وقتي كـه مـن مـي           از اوست؟ اينجا اين اطلاق مي     

شود مرتبه، اين دو امـر       اين مي  قسمشود م ؟ اين مي  شود چه برنج رفته بالا اين مي    

در اينجـا  يا ظهور خارجي مطلق ايـن   گيرد ر اينجا دو قسم در اينجا به خود مي   د

شـود يـا   هست يعني اطلاق در اينجا قيد براي خود اطلاق براي اين طبيعـت مـي           

شود بشرط شيء ، برنج متوسط را بخر يا برنج عالي را در اينجا اينكه در اينجا مي

 ديگر تقـسيم شـيء بنفـسه        ي او لذا  شود در اينجا قيد برا    ميبگير درست شد اين     
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 تقسيم شيء بنفسه و بغيره در آنجا يك لحاظ بود در اينجـا يـك لحـاظ                  ،نيست

 من مقيـد بـه شـأن     راگويند برنج رفته با لا در اينجا برنجديگر است وقتي كه مي  

نه مقيدش كردم به شيء و نه او را مقيد كردم به اطلاق بـه هـيچ            ،نكردم  ديگري  

 خودش في حـد  ماند كه ماء اين    مثل ماء مي   قيد نكردم درست قضيه     كدام او را م   

شود ماء مطلق داريم كـه آن      تقسيماتي مي  است و بر آن      طبيعت محمله نفسه يك   

مقيد به امري نيست ماء مقيد داريم كه فرض كنيد شربت است و آب دريا هست                

آب كـر   آلود است و امثال ذلك و نهر و ايـن حـوض و اينهـا                و شور است و گل    

شود  آب بئر اينها همه مي، مطر استدانم آب باران وقليل است و نمي   است آب   

آبهاي مقيد كه هركدام از اينها حكم خاص خودش را دارد ماء مطر فـرض كنيـد                 

 آب نهر ايـن چـه حكمـي     و مطهر است  ر است ماء قليل مطهر نيست ماء كر       مطه

 مقداري از او بايستي خـارج      بگيرد چه دارد آب بئر اگر فرض كنيد نجاست قرار         

شود مقسم براي اين اقسامي كـه       حدنفسه مي بشود و امثال ذلك خود اين آب في       

در اينجا به اصطلاح ذكر شد نسبت به مساله وجود و مقام هو هويتي كه صحبت                

 كه حقيقتي كه در آن حقيقت بشود آن حقيقـت قـسمي از او                به آن  كرديم نسبت 

ثل عالم نفوس و ارواح و همينطور حقيقتـي كـه آن           مجردي بشود عاري از ماده م     

حقيقت قسمي از او بشود بشرط شيء كه ماده بودن و جسم بودن باشد اين مـاده   

 ماده شـرائط مجـرد را نـدارد مجـرد     ،بودن در قبال مجرد بودن قسيم قرار بگيرند      

شـكل دربيايـد آن وجـود      دو  شرايط ماده را ندارد آن وجودي كه بتواند بـه ايـن             

شود اطلاق، اطلاق ذاتي پس مقام هو هويت مقام اطلاق است نه مقام به شرط مي

.لائي

شود، با اين وصف مقام هو هويـت و   در اينجا يك مسئله روشن مي  :تلميذ

همـان  مقـام هـو هويـت را          ما شود در حاليكه شما فرع نگرفتيد،     احديت فرع مي  
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 قيـد   راام احديت اطـلاق  مق براي بيرون است ولي  هم مقامي بگيريم كه از اطلاق    

 بـشرط اسـقاط كافـه    ،استبشرط لا  مقام   بگوييم مقام احديت   براي آن بگيريم و   

....  ولي مقام هو هويت،شود قيدشيعني خود مقام احديت اطلاق مي،تعينات

قيدي كه ما در اينجـا  ببينيد صحبت ما در اين است كه اين اطلاق و         : ستادا

دهد يـا مـا بـر       ما به اين واقعيت خارجي واقعيت مي      كنيم اين آيا اعتبار     لحاظ مي 

اساس واقعيت خارجي بايد اعتبار كنيم ما تكليفمان را اولا روشن كنيم ما هـستيم      

كنيم بـر  بندي ميدهيم و مظاهر خدا را داريم دستهكه براي خدا داريم واقعيت مي     

گـويم بايـد   يد بشود خدا را هم ميگوييم بااساس فكر خودمان و اينطوري كه مي 

گوينـد كـه بايـد      ها الان هـستند مـي      خيلي ر آخ ،آن نيتي كه ما داريم انجام بدهي      

كنم ما بايد تكليفمان    گويد من نمي  اينطور بشود خدا بايد اين كار را بكند خدا مي         

تراشـيم  تراشيم و ظهور مي   را با خدا روشن كنيم كه ما داريم براي خدا وجود مي           

كند هم آن ظهور و وجود خودش را در خارج محقق مي          و بر طبق آن اعتبار خدا       

كنيم و ايـن ظهـورات را داريـم    يا خدا كار خودش را كرده حالا ما داريم نگاه مي  

اعتبار كنيم عالم را مـاده      كند ما چطور    مينكنيم خدا كه به ما نگاه       بندي مي تقسيم

سـت كـرده     خدا كار خودش را كـرد مجرداتـي در         . تصوير كنيم   را  مقامات ،كنيم  

خـواهيم ببينـيم تكليـف خـودش ايـن وسـط        حالا مـي . درست كرده راييهاماده

 خودش در اين جرياني كه در خـارج بوجـود آورده يـك عـده ملائكـه                ؟چيست

درست كرده و عالم عقول و ارواح و نفوس و اينها كه اينها جزو مجرداتنـد يـك                  

و اينهـا درسـت     عده ارواح و كواكب  و اجسام سماوي و ارضي و جـن و پـري                 

كه اينها همه جزو ماديات هستند تكليف خود خدا چيست اين وسط جـزو              كرده  

كنيد؟ ظهوري   اين را شما چطور ترسيم مي      ا هست يا اينها يا با هر دو هست؟        آنه

سـازد ملائكـه و اينهـا ظهـوري دارد كـه بـا مجـرد                دارد كه آن ظهور با ماده نمي      
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 و اينها انسان بدن انسان درست شد ايـن          سازد مانند افلاك و اجسام و كرات      نمي

ظهورات قسيم او هستند در كيفيت و در ذاتيات خودشان قسيم يكديگر هستند و             

دانيم كه ظهور است و وجود استقلالي ندارد يعنـي منـشاء            هردوي اينها را هم مي    

 مـاده   اگـر جزو كدام يك از اين دوتاست    را گرفت آن منشاء   دارد بايد سراغ منشاء   

توانـد   جزو ابـداعيات اسـت نمـي       اگر. تواند ابداعيات داشته باشد   س نمي است پ 

؟اي دارد  آن منشاء چـه رتبـه      ؟ آن منشاء چه ماهيتي دارد     .ظهور مادي داشته باشد   

 خب سوال شما در اينجـا در كجـاي ايـن            ؟آن منشاء چه كينونيتي در وجود دارد      

شـود  اعيات اسـت ايـن مـي    اگر شما بگوييد ابدگيرد در اين مساله،  قضيه قرار مي  

م تقيد به ماده وجود مشروط و  بشرط عد،بشرط شيء يا بشرط لا، بشرط لا شيء     

ط به عدم تقيد به ماده وجود ملائكـه اسـت وجـود عقـول اسـت و عـوالم         مشرو

نفوس و انوار و ارواح و اينهاست وجود مشروط به شيء كـه مـشروط بـه مـاده                   

درست شد خود اين وجـودي كـه منـشاء     باشد مثل عالم كواكب و افلاك و اينها         

بايـد مطلـق    مقسم  است اين چه وضعيتي دارد قطعا بايد اطلاق داشته باشد چون            

شيء باشد اگر بشرط شـيء باشـد كـه شـما     شود بشرط خود مقسم كه نمي   باشد  

شود قسيم براي جزء خودش و بـراي      توانيد از او قسيم دربياوريد خود او مي       نمي

ايد مطلق باشد اين مطلق چه مطلقـي اسـت آيـا مطلـق               مقسم ب   لذا ،قسم خودش 

گويم برو برنج مطلق بخر يا آب مطلق در اينجـا          لفظي است كه بين هماني كه مي      

اين خصوصيت را دارد آب مطلق داراي فرض كنيد اكـسيژن اسـت و هيـدروژن                

است حالا اين آب مطلق كه داراي اين خصوصيت است اين آب به نحـو مطلـق                 

شـود  رض كنيد ديگر با يك آب نهر در اينجا باز خودش قيـد مـي               ف ،شوداين مي 

يد برو يك آب مطلق براي من بياور آب مطلق يگوشما فرض كنيد به خادمتان مي     

 هم حـوض اسـت    هم نهر آب است  هم شير آب وآوردن يعني الان اين كنارش    
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 است  كنارش هم حوضچه است اين كنارش جوي      اين كنارش هم دريا است اين       

گويـد چـه آبـي    كنارش فرض كنيد پانزده تا نوع آب در اينجا وجود دارد مي          اين  

نرو آنجـا گـيج    يعني،گويي برو آب مطلق بياور  ياورم برايت كه وضو بگيري مي     ب

 اطـلاق در    بردار بياور اين آب مطلق و     بشوي از اين بياوري يا از آن كاسه را بزن           

ينكه بگوييم جنس آب    كند تا ا  اينجا قيد لفظي براي آب قرار گرفته است فرق مي         

شود اطـلاق مـاهوي نـه اطـلاق لفظـي ايـن              آن مي  ،سيژن و هيدروژن است   از اك 

شود نـه قـسيم بـراي او و      شود اطلاق لفظي اين اطلاق لفظي قسم براي او مي         مي

 قبال آب حوض و آب قليـل و آب كثيـف و امثـال ذلـك در اينجـا قـرار           اين در 

 آن وجود علت و منشاء براي دو مساله اسـت      آن وجود حضرت حق كه     .گيردمي

يا مسائلي شما فقط مساله را در باب مجرد صرف و ماده صرف ندانيـد و بينهمـا                  

شـود  تحصي آن وجودي كه همه اينها را شامل مـي  متوسطات و مراتب لاتعد و لا     

او چه وجودي بايد باشد؟ آيا وجود بشرط لائي باشد همانطوري كه گفـتم يعنـي    

 و  عدم انضمامش بـا شـكل       و  عدم انضمامش با صورت     و ش با ماده  عدم انضمام 

 عدم انضمامش    و  عدم انضمامش با آن تجرد خاص       و عدم انضمامش با جسميت   

 اين وجود بايد باشـد پـس بنـابراين از           ،با مرتبه خاص از وجود در مقام تشكيل       

 كـه    اين وجودي  ،شود قسم شود اين مسائل پيدا بشود اين مي      اين وجود كه نمي   

م به ماده باشد بشرط عدم لا پس اين ماده از كجـا آمـد؟             آن وجود نتواند منض    در

 كاغـذش زرد     مشروط بـه ايـن كـه         خواهمگويد اين كتاب را از شما مي      شما مي 

 اسـت بينيد كاغـذش سـفيد  آوريد مي باشد سفيد نباشد وقتي كه شما كتاب را مي        

 چـرا كاغـذ سـفيد آوردي در    گوييم برو پس بده من از تو كاغذ زرد خواسـتم   مي

يد دست من براي اينكه چـشم  دهآوريد مي اسفاري كه مياينجا شرط كردم كتاب 

 اگر يك كاغذ سـفيدي آوردي        نكند بايد كاغذش زرد باشد سفيد نباشد       مرا اذيت 
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م برو يكي ديگر را بياور چـرا؟ چـون زردي و سـفيدي بـا هـم جـور در                     گويمي

گيريد به عدم ماده پس اين مـاده        مشروط مي  شما وجود حضرت حق را       .آيدنمي

گوييـد   شما كه وجود حضرت حـق را مـي     ؟اش آورده از كجا آمده؟ از خانه خاله     

م صورت پس اين عالم بزرخ از كجا آمد؟ دمشروط به ع

 بنابراين ديگر مقام واحديت با احديت جمع نخواهد شد؟:تلميذ

گيريم چه تـصوري در     عرض اين است كه ما چه فرضي در اينجا ب         :  استاد

پـي  رود  اگر تصور بكنيم كه با عقل جور درنيايـد هـم احـديت مـي       ؟اينجا بكنيم 

 فـرض   ماند ولي اگر احديت را بـا       عالم نمي  كارش هم واحديت، هيچي ديگر در     

 چه اشكال دارد اينجاسـت كـه        ،شود ظهورش  مي صحيح تصور كرديد  واحديت    

اند اين طرف و آن شرط لائي كه نوشتهشود مقام اطلاقي نه مقام بمقام احديت مي  

.طرف

 مقام احديت يعني مقام اطلاقي كه در آن مقام اطلاق كه يك حقيقت قابل              

جمع قابل جمع غير از جمع فعلي است يعني آن حقيقت استعداد جمع شـدن يـا      

به عبارت بهتر ظهور پيدا كردن استعداد ظهور پيدا كردن به ماده را دارد حالا الان                

ده هست يا نه نه ممكن است ماده نباشد الان اين كتابي كـه در دسـت مـن                   آيا ما 

است استعداد تبديل به ناريت را دارد ولي اين سـنگ نـدارد ايـن سـنگ را شـما            

گيرد درست   ده سال ديگر باشد سنگ ديگر آتش نمي        ، و هيزم  بگذاريد توي منقل  

 اين كتاب مـشتعل     شد ولي اين كتاب را به محض اينكه شما بگذاريد در كنار نار            

شود اين استعداد ناريت را دارد ولـي الان ناريـت او بالفعـل نيـست او اصـلا                   مي

استعداد ندارد حالا وجود باري آيا وجود سنگ است يا ايـن وجـود اسـت كـدام      

داشتن و قابليت داشتن يك مطلب است ظهـور فعلـي در مظـاهر              است؟ استعداد   

از اول ماده بوده يـا از اول صـورت         يك مطلب ديگر است وجود باري ما نگفتيم         



62616مجلس / اسفار

ملك و اين چيزها بوده وجود باري وجود مجرد مستعد براي اشـكال و مـصاديق          

.متفاوت است يك شكلش ابتدائياتي است كه مربوط به ملائكه است

سوال نامفهوم؟:تلميذ

 لـيس   گويـد  وقتي بايزيد مي   ، خب اين همين است    ،اي نداريم مساله: استاد

بايزيد گفته خدا توي جيـب  كه گيرند  كه الان دارند همه ايراد مي   االله في جبتي الا  

الدين است كه  اتفاقا ما در ايـن  كه عبارت محي  يا فرض كنيد در وقتي       !من است 

 اين  عينها خبهوالحمدالله الذي خلق الاشياء و آورديم مجبور بوديم    )افق وحي ( 

 ظهـور كـه     ،كنـد ا مـي  همين معناست كه اين وجود حضرت حق وقتي ظهور پيد         

جداي از مظهر نيست همان است آن مظهر در اينجا ظهور پيـدا كـرده الان او در                  

تجلـي هـم   ، تجلي خود شخص ازاين ظهور پيدا كرده معناي ظهور عبارت است    

مختلف است من كه الان سـيماي مبـارك و جمـال آقـاي آقاسـيدمحمد را دارم                   

هم همين سيماي ايشان است بـيش       دتشخيص مي الان  بينم آن مقداري كه من      مي

بينم ايشان در اينجا نشستند جـوان برومنـد و پـاك و تميـز و     توانم مياز اين نمي 

 يك كسي چشم برزخي داشته باشد صورت نورانيـت ايـشان           ، اگر نظيف و همين  

قـدر  بينم من قدرت ندارم من چـشمم همـين         اين را ديگر من نمي     ،بيندرا هم مي  

بينـد  كنيد كه هست فردي است كـه نفـوس را مـي           فرض  بيند حالا يك كسي     مي

 يك كـسي بـالاتر از او را   ،بيند بشكل ديگر  او همين ايشان را مي     ،بيندصور را مي  

فهمـي ايـن   كند يك چيزي اين تو هست كه بعد ميبيند از صورت تجاوز نمي  مي

 درسـت اسـت     فهمد همه اينهـا   بيند ديگر نمي  آن كسي كه صورت را مي     را ديگر   

تهي هركدام از اينها مرتبه خاص خودش را دارد من چـشمم فقـط يـك سـيما                  من

بينـد آن  رود يك مقدار صورت برزخي مي  بيند او شخص چشمش فقط آن مي      مي

بيند درست شد اينها همه درست است       تر مي رود و داخل  كسي كه قويتر است مي    
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ين اسـت   توانم بگويم ايشان ا   و هركدام در رتبه خودش درست است پس هم مي         

توانم بگويم ايشان اين اسـت هركـدام      توانم بگويم ايشان اين است هم مي      هم مي 

.درست شد. در ظهور مختلف و مراتب چي؟ مراتب متفاوت 

چه مي شود؟) االله احد( پس : تلميذ

ن اسـت خـب بلـه،       ان ديگر معناي قل هواالله احـدي همـي        خب هم :  استاد

كنيم ايـن مظهـري     احد اين اضافه را كه مي     گوييم اين مظهر    مظهر ببينيد ما كه مي    

كنيد وقتـي كـه بـه       كه او احد است الان وقتي كه شما به اين ظهور يك شيء مي             

كنيد در نشان دادن مرتبه احديت نيازي به ضـم ضـميمه          يك شيئي داريد نگاه مي    

كنم براي شناخت شما و شخـصيت       نداريد وقتي كه من الان دارم به شما نگاه مي         

ج دارم كه اخويتان را در نظر بگيريم تا ايشان را در نظر نگيريم شـما را        شما احتيا 

كنم از نگاه به شـما آن ظهـور حـضرت والـد             شناسم هركدام شما را نگاه مي     نمي

تان را كه به زحمت انداختند خودشان و ديگران را تا يك همچنـين وجـود             معظم

رساند پس از توجه به    ميزيجودي در اين عرصه پديد آوردند اين مرا به آن نكته            

كند و هكذا جناب آقاي حـاج       شما آن والد شما در نزد من چيست ظهور پيدا مي          

محمد هم همينطور هيچكدام ربطي بـه هـم نـدارد سـومي هـم باشـد همينطـور                   

 زائيده بود چهل تا توي چـين        م باشد صدمي هم باشد مي گويند يكي       چهارمي ه 

تـايش را ديـده    چهارده،ه موش ريختند تا بچه درآمد چهل  آره يك دفعه يك كيس    

بودم درست شد هركدام از اينها براي خودشان كسي هستند هيچ ربطـي هـم بـه                 

كنيد به كنيد به يك شجر ميوقتي نگاهي به يك انسان مي   .ديگري ندارند شما كه     

كنيد آيا براي اينكه خدا را در او ببينيد نيـاز داريـد ديگـران را هـم         يك وجود مي  

نيد يعني در نشان دادن خـدا نقـص دارد تـا نقـص او را بواسـطه ضـم                    ضميمه ك 

خود اين  قال اني اناالله رب العالمين    ن وجود   ضمائم ديگر جبران كنيم يا نه خود آ       
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 است ارتباط نـدارد كـوه       ا االله اني حالا اين بغل درخت جوي       درخت آمد گفت ان   

رد ارتباط ندارد الان    چاست ارتباط ندارد آدم است ارتباط ندارد گوسفند دارد مي         

اين درخت مظهر براي تجلي خدا شد و حضرت موسي در توجه بـه ايـن قـضيه        

رخت را ديد تمام شد  والا اين در همه چيز است  گفـت            خدا را ديد يا نديد يا د      

ور نه اين زمزمه اندر شجري نيست كه نيستي انا الحق شنود    موسيي نيست كه دعو

گويند حالا در آنجا براي     كنند و همه دارند اناالحق مي     ه مي همه دارند زمزم  

يـك درخـت ديگـر      شـود از    حضرت موسي تجلي از آن درخت شد براي آن مي         

 يعني هر ظهوري در آن ارائه ظهوريت خودش تام است ايـن     شود  براي كسي مي  

.همان مقام وجود احديت است

ابـوبكر  ي بنام عمر و   عليه السلام اولاد  چگونه حضرت سيدالشهداء    : تلميذ

وعثمان داشتند اين چگونه بوده است؟

در آن موقع اسامي يك اسامي عادي بـود و آن قبحـي كـه الان مـا                  :  استاد

داريم راجع به اين اسامي آن موقع نبود بله بعضي از اسـامي بـود كـه خـب ايـن              

اختصاصي بود مثل عايشه كه مثلا اين خيلي مرسـوم نبـود كـم بـود و ايـن يـك        

 از طـرف ائمـه بـود و ائمـه نهـي             نهـي نين اسمي را داشت كه داريـم كـه م         همچ

 اين چه بود و چه بود ولـي ايـن            كه اسامي دخترانتان را عايشه بگذاريد      كردندمي

شود اسامي خب يك اسامي چيزي بود يعني اسامي عادي بود كه مثلا گذاشته مي             

اله بـود مـضافا بـه       آن جنبة شهرتش و انتصابش به فرد در آن موقع نبود اين مـس             

اينكه احتمال اغراض ديگري هم در اينجا بوده احتمالش البته بعيد نيست كه مثلا              

آنهـا بودنـد    علي كل حال زماني كـه       ،ب شايد تخفيف بعضي از احساسات       از با 

كنيم مثل  ائمه زمان بسيار سختي بوده زمان بسيار سختي بود و بعد هم ما نگاه مي              

ت يعني قضيه اين است كه مـسائل نفـس وقتـي باشـد              اينكه هميشه همينطور اس   
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انـسان همراهـي كنـد      مساله هست در هر زماني مطلب اينطور است تا وقتي كـه             

خب كسي كارش ندارد وقتي كه بيايد نه اينكـه چيـز كنـد يـك حـرف حقـي را            

گويند باطـل اسـت ولـي اگـر         بخواهد بگويد حرف حق است اگر باطل است مي        

ه منظورت اين است نبايد گفت الان وقتش نيـست الان           حقي بخواهد زده بشود ن    

وقتش نيست پس حق هم وقتي است الان نبايستي كه اينجور كرد و آنجور كـرد                

ديدند و مجبـور بـه   گويان خود را در مضيقه ميحققضيه هميشه بوده لذا هميشه  

ن شـنويد در زمـا  اي ميرعايت احتياط بودند احتياط يعني همين تقيه، ما يك تقيه         

 تقيه چيست؟ تقيه يعني همين تقيه يعني كـسي نتوانـد حـق را بگويـد ايـن               ،ائمه

شود در  كند در يك زماني آدم نمي     معنايش معناي تقيه است و اين زمانها فرق مي        

زنند چي شد ؟ اگر اين حرف       بينيم خود افراد اين حرفها را مي      يك زماني بعد مي   

شـود همـه مـسائل مـسائل     لوم مـي شود معغلط بود پس چرا الان دارد مطرح مي      

كنـد  هـا فـرق مـي   اش بر اساس نفس است منتهي رنگ و لعابنفساني است همه  

بن جعفر يا امـام صـادق   كند در زمان موسيها همه تفاوت ميها تعابير نقابرنگ

گفتند گفـتن اميرالمـؤمنين     دوانقي اميرالمؤمنين مي  منصور  اينها به هارون و به آن       

ز حتي بر امام زمان اميرالمـؤمنين حـرام اسـت بگـوييم مـا حـق                 كه حرام بر غيرا   

ابيطالب اسـت نـه بـه    بننداريم به امام زمان بگوييم اميرالمؤمنين لقب خاص علي     

 امـام رضـا بـه مـامون     شود نه به امام حسين نه به كس ديگـري و            مي امام حسن 

 ـ        مي ا هـارون بـه   گفت اميرالمؤمنين همين امام رضا يا اميرالمـؤمنين كـذا و كـذا ي

گفـت لقـب   گفت امام صادق به منصور دوانقـي مـي  بن جعفر به هارون مي موسي

كند خب  خب حرام است گفتنش مجبورند بگويند اگر نگويند چكار مي         گفتند  مي

آورد با يك اميرالمؤمنين گفت اين با مـا         آورد پدر امام را درمي    آيد بازي درمي  مي

يات و اشـتعال    ات و تخفيـف نفـسان     خيلي چيز نيست حالا اين تخفيـف احـساس        
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گذاشتند شايد حكايت از دهد اين اسامي كه اينها مي     را تخفيف مي   مسائل نفساني 

.اين همين مساله داشته

راجع بـه اسـم عمـر داريـم كـه ظـاهرا خـود عمـربن خطـاب ايـن را از                       

كند و حالت يك اجبار و اكراهي داشته يك روايتي از         اميرالمؤمنين درخواست مي  

آورم كه بعد يـادم اسـت كـه آن نويـسنده نظيـرش را               تسنن اگر پيدا كنم مي    اهل  

آمـد يـك روز خاصـي را در         گفت كـه در زمـان خـودش مـي         راجع به صدام مي   

كرد كه بايد اسم اينهـا بايـد صـدام باشـد بعـد ايـن عمـل                  ها و امر مي   بيمارستان

هـم روايـت    گفت در زمان عمر بوده يكي هم راجع به عثمان است باز كه آن               مي

بـن  شـان بـه عثمـان     بخاطر علاقـه  كند كه اين عثمان     داريم كه حضرت عنوان مي    

ه نگـه داشـتن بـرادرم       گويند كه بخـاطر زنـد     بله راجع به عثمان مي    ،مظعون بوده   

اي هم راجع به بحـث تقيـه كـه ايـن            يك مساله بن مظعون بخاطر آن بود ،     عثمان

ولا براي اينكه اگـر كـسي       شود معم ملاك تشخيصش چيست؟ يك دستاويزي مي     

بخواهد حق را كتمان بكند حمل بر تقيه بكند اين را از كجا بايد تشخيص بدهـد                 

فرمائيد كـه حـق وقـت نـدارد         كه زمان زمان تقيه هست يا نه؟ الان خود شما مي          

كرد اين ملاك چيست؟خب در صورتي كه بيان حق امام صادق تقيه مي

 اين را بايد بگذاريم وقت خودش چون ببينيد مساله در اين قضيه تقيه حالا   

 حج اين قضيه بحث تقيه در حج اين در جاي خـودش              بحث اتفاقا در بحث    يك

 من حيث المجموع اين است كه در لحاظ         بحث عميقي هست و   آيد كه خيلي    مي

كند بر حق مهم ، ملاك ملاك تقيه        مساله تقيه انسان آن جنبه حق اهم را مقدم مي         

 هر شخصي احراض بشود بايد اين مـساله را انجـام بدهـد و               اگر اين قضيه براي   

كنـد مـثلا در قـضيه    اصلا واجـب اسـت و ايـن در مـوارد مختلـف تفـاوت مـي               

سيدالشهداء الان حق اهم در آنجا خود اصل مساله حفظ دين بود يعني حفظ دين 
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اين اهم بود از حفظ جان ظاهري لذا حضرت در آنجا تقيه را كنار گذاشتند ولـي                 

ر قضيه امام سجاد  آن مساله حفظ دين ديگر نبود در آنجا حفظ جان بود بـراي                  د

آن مساله به اصطلاح حفظ دين يعني در آن جا حضرت جـان خودشـان را نگـه                  

داشتند بـراي اينكـه ديـن حفـظ بـشود آن رعايـت حفـظ ديـن اسـت در زمـان                  

بايـستي   مـي  سيدالشهداء با رعايت دين در زمان امام سجاد دوتا بود در آنجا جان            

بايستي حفظ بشود بـراي     فدا بشود براي حفظ دين در جريان امام سجاد جان مي          

شد ديـن از بـين ميرفـت در       حفظ دين در زمان امام حسين اگر اين جان فدا نمي          

رفت وقتي كـه آن مـسلم       شد دين از بين مي    زمان امام سجاد اگر اين جان فدا مي       

كرد تمام آن قضايا را آمـد آوردنـد پـيش           بن عقبه آمد در مدينه و سه روز اباحه          

حضرت سجاد و گفتند كه بايد بيعـت كنـي بـا يزيـد بـه عنـوان اميرالمـؤمنين و                     

شود؟ گفتند كه اگر نكني ما تو و تمام         خلافت حضرت فرمودند اگر نكنم چه مي      

گفت نه گردن زنيم و اگر در آن مساله امام سجاد ميهاشم را همه را گردن مي     بني

گويند بزنيـد فـداي ديـن خـب     ها امروز هستند مي  اگر بوديم يعني خيلي    بزنيد ما 

مانـد والا  الان اگر امام سجاد برود ديگر ديني باقي نمـي         ماند  ديگر ديني باقي نمي   

امام سجاد ترسي ندارد از اينكه گردنش زده بشود در آنجـا حـضرت خـودش را                 

حالا حفظ ديـن  نگه داشت براي حفظ دين پس هردو حفظ دين است حفظ دين   

گوييم رضاي الهي مصلحت الهي و هرچه به اصطلاح اسمش را بگذاريم پس             مي

هردو در اينجا مساله حفظ دين است منتهـي در آنجـا كيفيـت شـناخت وضـع و              

نگهداشتن به دست آوردن اوضاع كه الان مصداق براي كدام يك از اين دو قـسم      

ار گرفته؟ در مساله امـام حـسن        قرار گرفته انسان كدام مصداق از اين دو قسم قر         

كرد خب اينطوري كـه  داد و مقابله ميرفت و انجام ميمجتبي اگر آن حضرت مي   

خورد مخصوصا معاويه دنبال اين بود كه كار را تمـام           داريم حضرت شكست مي   
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كند يعني برگردد به زمان ابوسفيان و زمان جاهليت و اينها قضيه را برگرداند و با                

هاي  كه اتفاق افتاده بود و اين همه كشته شده بودند و مرارت وجود جنگ صفيني  

گفتند كه مردم كشيده بودند اصلا كسي آمادگي نداشت كه دوباره جنگي بشود مي

علي را بكن و تمامش كن مردم اينطوري بودنـد ديـن            بنبابا بيا كلك قضيه حسن    

گـه داشـت تـا     مردم اينطوري بود مردم كه چيز نداشتند و امام حسن خودش را ن            

اينكه حضور يك امام در اجتماع ولو بدون قدرت به مردم احساس كند كـه امـام              

رود حـالا قـدرت نـدارد        خيابان راه مـي    رود الان پسر پيغمبر دارد در      مي دارد راه 

زد به آن خطيب و فلان      زد غير از آن حرفهايي كه مي      حالا حضرت حرفش را مي    

قدر كه مردم حـضور امـام را        داد همين ه مي هاي كه به معاوي   هاي و نامه  و صحبت 

كنـد  ب باز است يكي سوال شـرعي مـي        احساس بكنند در ميان خودشان يك در      

كند همين مقدار كافي است با همين مقدار مـساله           مسجد صحبت مي   حضرت در 

رسـد بـه آن مقاصـدش در زمـان امـام حـسين كـه بـه         حل است معاويه هم نمي  

بـاز و اينهـا  باز و عرق   سگ اشت به سيم آخر هر    زيد ديگر گذ  اصطلاح رسيد آن ي   

كـرد اينطـوري    كاري مـي  كرد اگر كثافت  كرد او رعايت مي    معاويه نمي  ،آورده بود 

علني نبود او كه اصلا برداشت مطلب را يك قسم ديگري كرد و بعد هم مـسائلي     

داشت اصلا شخصي بود كه حتي اگر معاويه به آن كيفيت زنده بود امـام حـسين                 

كرد حضرت ده سال از حكومت معاويه را حرفي نزد قيام نكرد نه اينكه               نمي قيام

كـرد و  كرد كارهاي امامـت خـودش را مـي       قيام نكرد والا صحبت مي     ،حرفي نزد 

وقتي كه قضيه رسيد به يزيد ديگر حضرت ديدند ديگر يزيد زده به سيم آخر نـه                

ي خود مطلب هـم ايـن     ول ينكه فقط مساله صلح امام حسن واحترام معاهده نبود        ا

خواهـد ريـشه را دربيـاورد همـان موقـع برداشـت تمـام               بود كه اصلا ديگر مـي     

فرماندارها را عوض كرد به دلخواه خودش و آنهايي كه معاويه گذاشته بود قبـول    
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پدر و مادري گذاشت كـه وضـع و   گفت اينها عرضه ندارد يك آدم بي    نداشت مي 

ن جريـاني كـه در انـدلس اتفـاق افتـاد و             اوضاع را بطوركلي برگردانند مثل همـا      

 ريشه اسلام را كندند و اصلا برنامه يزيد ايـن بـود و             ها آمدند و زدند و    اسپانيايي

نـشينم ولـي   نـه اسـت آرام نمـي   ن بود تا وقتي اين اسم بالاي مأذ      برنامه بابايش اي  

ياست داشت همينطـوري    قداري عقل داشت اينطوري نبود كه س      بالاخره آن يك م   

ي د اصلا ديگر اين قـضيه را فـسق جهـار   زد ولي در زمان يزي    ار به آب نمي   گدبي

كرده بوده علني كرده بود يزيد و به همه هم گفته بود يعني به افرادش و اينها كـه               

.خواهيم قضيه را چيز كنيم تمام كنيمديگر مساله مي

اي بود  اگر حضرت آنجا ساكت بودند ديگر تمام شده بود يعني يك هجمه           

اميـه بـر بـلاد چيـز     اي اصلا از طرف بنيين هجمه ن يك همچ  ، اسپانيا رباروپا  مثل  

گفتنـد   بكنند بگذارند كنار شـايد اصـلا مـي          تمام قرار بود باشد كه اصلا مساله را      

مساجد را تخريب كنند و تئاترش كنند و همان آداب جاهلي و به همان كيفيت و                

ه احساسات مردم در اينجا     وضع جاهلي برگردانند ديگر اينجا حضرت از اين نقط        

استفاده كردند و جان خودشان را در اينجا براي حفظ دين و بقاء ديـن گذاشـتند                 

.  پيدا كرد و مردم مطلع شدند كه چه شـد          بعد كه ديگر اوضاع عوض شد و تغيير       

رونـد لـذا     دلها زده شد فهميدند كه دارند بـه كجـا مـي            اين جان گرفت جرقه در    

 به وجـود آوردنـد ايـن همـه حكايـت از آن              توابين را ردند واين شروع به قيام ك   

هاي بود كه بواسطه مساله كربلا در دلهـا بوجـود آمـد اينجـا يزيـد آمـد و                    جرقه

توانست اصلا آن ريشه را بكند گفـت        خلاصه خواست فتنه را بخواباند يعني نمي      

خب الان يك دستاويزي قرار داديـم بـراي اينكـه قيـام كردنـد وسـركوب كنـيم                   

گويـد   وحشيانه، اگر حضرت در اينجا با آن جو و اينهايي كه يزيـد مـي               سركوب

ها را درآورديد  آمديد اين بازياست ما كه كارتان نداشتيم براي چه  خب چه خبر    
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قيام كردي و فلان كرديد و چه كرديد پس معلوم است شما هم جزو اينها هستيد                

گويـد  كند مي اد پيدا مي  پس معلوم است بهانه براي از بين بردن و كشتن امام سج           

تواند باشد هرچه   اين هم جزو همين شورشي ها و افراد است ديگر حضرت نمي           

 بگذارنـد كـه ايـن       ي حضرت با قضيه كوتـاه بيايـد و        خواهد بشود اينجا بايست   مي

 و تمام بشود آنها كه اين كار را كردند بيخود كردند وب بگذرد قضيه فقط به سرك

د قيام كردند نيامدند از حضرت اجازه بگيريد شما        خب بدون اجازه حضرت آمدن    

پدر و مـادري را هـم تحريـك         بدون اجازه اين كار را كرديد يك همچين آدم بي         

 آن  ان را فلان كرد كه ده هزار ولد غير شـرعي بـدنيا آمـد در               تكرديد آمد زد همه   

كنيـد   چيـز مـي  براي چـه قضيه ده هزار، خيلي خب بابا بخوريد خب امام نشسته   

.اي هم نداشت الا بخوريد هيچ نتيجهح

اعتراض امام حسين به امام حسن عليهم السلام چگونه است؟:تلميذ

بله ما هم داريم در كتب ما هم هست مساله امام حسن، مساله امـام                : استاد

دانيم آن موقع امام حسين امام نبودنـد و آن        حسين با قضيه امام حسين البته ما مي       

 اصطلاح سعه امامت را امام حسين نداشتند ما مساله امامـت            بينش و آن احاطه به    

گوييم امام حسين بعـد از امامـت را         را نفهميديم چيست امام حسيني را كه ما مي        

الـسلام  گوييم مساله مساله بعد از امامت است ولي آن حالي را كـه امـام عليـه                مي

توانـد برسـد    ها نمي  اوهام عقل  دهد  آن كه     السلام شرح مي  م رضا عليه  دارد و اما  

. هاي شما وهم است يعني عقل

در روايت امامان قاما او قعدا يعني سيدالشهداء هم امام بودنـد ولـي    :تلميذ

صامت؟ 

 صامت است و يكي   ي كه داريم اگر بودند اگر امام باشد يك        چه آن ،نه: استاد

ارد، ناطق اين همان به معناي ظهور امام است والا دو مجـراي ولايـت امكـان نـد          
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 تجلي واحد است تجلي مماثل نيست       ،مجراي ولايت بايد يكي باشد چون تجلي      

و آن نفس يك نفس بايد با شد تا اينكه بتواند آن تجلي را در عالم متعـين بكنـد                    

لذا خود اميرالمؤمنين در زمان پيغمبر امام نبود شرايط امـام را داشـت ولـي امـام                  

.كندخيلي فرق مي. نبود

يغمبر فرمودند از علي اطاعت كنيد؟پس چرا پ:تلميذ

گويند بايد از او اطاعت كنيد آن جنبه اطاعت از اميرالمؤمنين           بله مي : استاد

آن منافاتي با اين قضيه ندارد اطاعت از اميرالمؤمنين كه جنبه استقلالي نداشت كه    

در قبال پيغمبر آن افاضه از نفس پيغمبر بر اميرالمؤمنين لذا اطاعت او هم واجـب          

شود لذا يكي است در زمان امام حسن هم همينطور بود مساله همينطـور بـود                مي

آن وقت يعني وقتي كه كلام امام حسين در زمان امام حسين حجت است آن هم                

كند يعني اگر روايتي كه از امام حسين در زمان امام حـسن نقـل بـشود                 فرق نمي 

از امـام  ولي .كند فرق نمي  ، ديگر  حجت است  ؟دانيدشرعي شما او را حجت نمي     

شود فقط   از زبان امام حسين خارج مي       كه حسن به نفس امام حسين تجلي است      

.امام يكي است 

؟ نهاي قضيه اعتراضم:تلميذ

اي كه لازمه امـام      آن سعه  ،در آنجا خود امام حسين است و خودش       : استاد

شـود  است آن سعه را طبعا امام حسين ندارد آن موقع و با همين مساله مواجه مي            

ر اينكه در اين قضيه حـضرت زهـرا هـم همينطـور بـود اعتراضـي كـه بـه                     چطو

ى  وقعدت حجر  الجنينىيابن ابيطالب استملت شمل   (السلام كرده   عليهاميرالمؤمنين  

...)ى الاجدل فخانك ريش الاعزلنقضت قادم،الظنين

ابوالفـضل  ماننـد حـضرت     توانـستند بپذيرنـد؟      آيا تعبـدا هـم نمـي       :ذتلمي

 هـيچ اعتراضـي      نـسبت بـه سيدالـشهدا       در كربلا  گويند كه مي  راكبوحضرت علي 
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؟دننداشت

 در ، ولـي  قضيه روشن بوده كه همين اسـت در قضيه كربلا مساله و   :  استاد

 منتهي پس پرده مشخص ، اعوان بودند،زمان امام حسن مساله به اين كيفيت نبوده

يـن   هستند حضرت هم فرموده بودند ما انبوده در كربلا مشخص بوده همه رفتني     

هـزار نفـر   هستيم مسيرمان هم اين است چند نفر هم بيشتر نيستيم اينها هـم سـي             

گويند درسـت اسـت و در آنجـا هـم        هستند ما هم تا آخر ايستاديم خب همه مي        

دانـستند  خود همه وضعيت را فهميدند يعني حضرت به همه نـشان دادنـد و مـي         

دش را طـي كنـد      قضيه چيست و طبعا نه اعتراضي منتهي بايد مـسير عـادي خـو             

در قـضيه امـام حـسن       . جنگ بايد باشد بگير و ببند و قوانين بايد ملاحظه بـشود           

هـا  ها رفتند خيلي مردم خيانت كردند ولي اگر همان گرچه يك عده رفتند فرمانده    

كردند از اين طـرف و آن طـرف يـك عـدد             ماندند و يك عده اعوان جمع مي      مي

آنها كه اعـواني بودنـد بگوينـد چـرا مـا            شدند اين باعث شد كه      ميقابل ملاحظه 

دانستند كه مشيت و تقدير خدا اگر اينجـور باشـد           نجنگيم ديگر پس پرده را نمي     

 ايـن كـه     كنيم به دانست ما فقط نگاه مي    جور ديگر خواهد شد آن را فقط امام مي        

يم بس اسـت آنهـا وقتـي بـه خودشـان نگـاه              و بش زيد هست اين هست تعدادي    

رفـت همـه   كه مي كرد يك تنه وقتي     الشهداء وقتي نگاه مي   كردند حضرت سيد  مي

گفت ما اگر پنجاه تا هم باشيم اينها        مالاند مي  صفين به هم مي    لشگر معاويه را در   

گويد همين خودمـان هـستيم مـن        مالانيم چرا بايد صدهزارتا پيدا كنيم نمي      را مي 

هستم شما هستي حضرت ابوالفضل هست حجـر هـست جنـدب هـست كـسان       

كـه بـه اصـطلاح اصـحاب بودنـد ودر           گر هستند خب اينهايي كه جزو آنهايي        دي

 منافقينند آن اشعث و فلان و اينها به جاي خود باشد همين پنجـاه نفـر كـه         مقابل

انـدازيم دوبـاره چيـز     آمدند دوبـاره جريـان صـفين را راه مـي          هستيم بقيه هم مي   



62627مجلس / اسفار

نها افرادي بودند كه از مكر  كنيم اگر هم ما بوديم همين فكر را د اشتيم چون اي           مي

ترسيدند به دنبال رسيدن به آن هدف و آن وسيله بودند حالا آن پي قـضيه و                 نمي

دانند در قضيه   اصل مساله كه بعد از اينها چه خواهد شد آن را كه ديگر اينها نمي              

زيد در وقتي كه زيد قيام كرد همه رفتند فقط سيصدنفر با زيـد ماندنـد و همـان                   

مروان كه آمده بودند از شام  لشكر چيز  غلبه كردند بر لشكر شام بني      سيصدنفر بر 

تبـه   يـك مر   ،تا غروب ديگر منهزم شده بودند     همان سيصدنفر غلبه كرده بودند و       

 ـ رمـيٍ  زيد و كه داريم      س يا قلب  تيري آمد و خورد به قلب يا رأ        از  امٍن غيـر ر    م 

همه از بين رفتند خب اين را       كجا بوده اين تير آمده يك دفعه زيد افتاد و تمام و             

بينيم اينها ديگر چيزهايي    ديد يا نه فقط همين سيصد نفر را مي        هم امام حسين مي   

 البته از اين قضيه يك مسائل      .تواند اين مسائل را درك بكند     است كه فقط امام مي    

 مشيت خداست آن ديگر يك چيزهايي است كـه          ذمنَفِّبالاتري هم هست كه امام      

بينيم اين كه شرايط    كنيم مي ن مسائل است چيزهايي كه ما احساس مي       بالاتر از اي  

خواستند صلح بكنند هيچ اميدي به      در آن موقع شرايطي بوده كه حضرت اگر مي        

عاقبت كار نبود هيچ مساله نبود و آن اعتراض امام حسين يك اعتراضي بر اساس          

كردنـد  اعتراض مي ظاهر است چطور اينكه خود امام حسن در زمان اميرالمؤمنين           

كردي بهتر است حضرت گاهي اوقات گفتند اگر اين كار را ميبه اميرالمؤمنين مي  

.ها نيستگفتند جاي اين سوالدادند و گاهي ميجواب مي

كردند؟المومنين اعتراض نميدر زمان پيغمبر امير:لميذت

همچنـين  خب ببينيد شايد در زمان اميرالمؤمنين به پيغمبر شايد يك          : استاد

نسبت بعديهايي پيش نيامده كه براي حضرت پيش آمده مگر حتما بايد   موقعيت

و اتفاقا بعضي جاهـا هـم چـرا     شايد موقعيت نبوده ؟ داشته باشداضر اعتبه قبلي 

ير ا اميرالمؤمنين حرف پيغمبر را تفـس  اتفاقا هم داريم در آن قضيه ماريه قبطيه آنج        
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كنـد كـه    ن هم حكايت از ايـن مـي        اي ؟ بروم صكردند كه مطلق بروم يا براي فح      

 نگفتند ولي  پيامبر ين مساله بشود حالا   ايشان در آن موقع احساس كردند كه بايد ا        

.حضرت بايد اين مطلب را مطرح كند

ادي بنظـر   ع ـ خيلي متفاوت است و غير     امام حسن  تعبير باتعبير  اين  :تلميذ

؟آيدمي

 آنها برداشتي كه دارند از امام برداشتشان يك برداشتي بوده كه بالاتر             :استاد

رد،و آنها بين دو قضيه گير كرده بودنـد         فهم ما بالاتر بوده       از از آن مساله ما بوده    

وهله اول برداشت آنها از امام اين بود كه امام و هست واقعيت اين است كه امـام      

گويـد حـالا خـب چـرا      ايـن اسـت مـي   ،خواهد بكند كه مي راتواند آن كاري مي

دانم نه اينكـه ا     كني او ديگر دست امام است اين مقدار را مي         كني او چرا نمي   نمي

نند كه بگويند اين كار تو غلط است يعني آن خط سـير و آن مـشيء و                  عتراض ك 

تواند اين كـار را بكنـد       آن واقع و آن انتخاب هدف كه همه درست است اين مي           

اني چـرا   تـو گفت تـو كـه مـي      ين  اعتراض كرد مي    حضرت زهرا كه به اميرالمومن    

تـواني  مـي  كردم توكه نشستي و    اعتراض هم نمي   توانستي به تو   اگر نمي  نشستي؟

خـواهي   غش كرد بدبخت افتاد زمين حالا مـي        اميرالمومنين گردن خالد را گرفت    

 گـردن ايـن مرتيكـه     ماند حضرت دست انـداخت در     ر كي مي  شمشير بكشي ديگ  

گفتنـد  كه شي يا در آن قضيه خواهي مرا بكجا  نقش زمين شد گفت تو مي     همان

و نماز بخوانيم حضرت شمشير را بايد برويم قبر فاطمه را نبش كنيم و دربياوريم      

جا خاك است شمـشير      بقيع نگفت كه همان    آيد بيايد البته در   رد و هركي مي   درآو

آيد يكي آمد ديد نه ديگر اينجـا بـا ايـن طـرف              را كشيد و گفت حالا هر كي مي       

خواهد بيايـد چـرا     هستند خب اين كه الان اين شمشير درآورده گفت هر كي مي           

شـد  كـرد بـه ديـوار مـي       آمد عمر كه تف مـي     مي؟را نكرد موقع خلافت اين كار     
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....وري بگذاريد بيايد در را آتش بزندطو، همينپينوكيو

 سره ان يعب االلهدا اذا ارقا روايت هم داريم كهآ:تلميذ

 است   با امام   تشخيص آن  ،فهمديگر اين قضيه را امام مي     بله اين را د   : استاد

. باشد مجرا بايد چه باشدكه خلاصه الان جريان بايد چه

 است؟ صحيح اعتراضاتسند اين اخبار:تلميذ

مناقب ابن شهر آشوب است و ابـن شـهر آشـوب موثـق       بله اين در  : استاد

 عبارت عبـارت سيدالـشهداء     اردت ان اعلم امام زماني فعلمني     است بله داريم كه     

است و حجربن علي هم چيز كرد آن هم اعتراض كرد حجربن علي كه عبـارتش                

شته بود گفته بـود ببينيـد مـا      بردا ل المؤمنين السلام عليك يا مذّ   يلي تند هم بود     خ

الان در اينجا در مدرسه فيضيه روز يكشنبه صبح هواي خوب نشستيم و داريم با               

كنيم و انس و اينها خبر نداريم از آن موقع و آن وضـعيت اطـلاع                هم صحبت مي  

نداريم شما در نظر بگيريد حال مالك اشتر را هيجده ماه جنگ صفين ادامـه پيـدا      

ه شـب و روز جنـگ شـب و روز زخـم حلـوا كـه بـه اينهـا                     كرده بابايش درآمد  

گذاشتند آن هم مالك  اشتر اصـلا يـك          دادند پلوزعفراني كه جلوي اينها نمي     نمي

عبد جان نصار و جان فشان اميرالمؤمنين بود هيجده ماه شمـشير زده هيجـده مـا             

 تمـام بكنـد    ه ماه تير خورده يك ساعت مانـده         جنگيده هيجده ماه داد زده هيجد     

تواند بپـرد بـالاخره    دريا نمي  گاه معاويه ، معاويه كه به      خيمه بيندقضيه را دارد مي   

انـدازد لـشگر را از دو طـرف احاطـه كـرده يـك سـاعت ديگـر ايـن                     گيرش مي 

 يك همچنين شرايطي كه تمام حواس متوجـه         ها را از بين ببرد رسيده در      اومتمق

عـه يـك خطـاب از       ومـه كنـده بـشود يـك دف        ثاين است كـه ايـن شـر ايـن جر          

كرديـد هيجـده   آيد دست از جنگ بردار اگر شما بوديد چكار مي         اميرالمؤمنين مي 

عمار از اين طرف كشته شـده و  ماه اين قضيه طول بكشد و دو كشور بهم بريزند     
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رق ديني  ع كشته شده هزار نفر و از آن طرف هزارها نفر همين الان آن هم                اويس

لان و اينها همه به جاي خود ولي بـالاتر از           رق ديني و ف   عو همه ديگر هست آن      

رق ديني يك چيز ديگر هم داريم آن را مالك ندارد و ما نداريم آن فقط مال                 عآن  

رق ديني ندارد نه اينكه امام از معاويـه خوشـش بياييـد             عامام است نه اينكه امام      

ن همه اينها هست به اضافه يك چيز ديگر آن يك چيز ديگر هست كه اميرالمؤمني         

گويد دست از جنگ بردارد بابـا يـك سـاعت    دارد و مالك ندارد اميرالمؤمنين مي     

گويد نبايد قال قضيه كنده بشود كني اميرالمؤمنين ميمهلت بدهي قال قضيه را مي     

 كوفـه كنـده بـودم خـودم       خب اگر به كنده شدن بـود خـودم در          اين است قضيه  

د آن را امام حسن دارد آن را امام         مطلب را تمام كرده بودم آن را اميرالمؤمنين دار        

قبـل از امامـت نـه آن مـساله          حسين در وقت امام دارد وقت امامت آن را دارنـد            

كند يا علي به من مهلـت بـده   بينيد كه همين مالك اعتراض مي     نيست لذا شما مي   

كند حالا ما الان نشستيم نبايد اعتـراض كنـد مـا همينطـور              خب چرا اعتراض مي   

گـويم و خبـر از آنهـا نـداريم     و و داريم براي خودمان شـعر مـي  نشستيم چهارزان 

 ـ بيچاره شده هيجده ماه روز و شب و فلان و اين حرفها همه             راي ايـن يـك     اش ب

گويـد بايـستد     همين كه بخواهد شمشير را بزند مي       ساعت خدا هم گذاشته چه؟      

 ـ            د و هيجده ماه رفت هوا بعد هم اينطوري يك الاغ موسي اشعري يك الاغ آوردن

آن هم يك روباه از آن طرف و گفت خلافت اصلا مال معاويه اسـت بـروي پـي                 

گويـد امامـت را   كارتان شد كه شد اينها چيزهايي است كه همين امـام رضـا مـي           

گنجد مـال ايـن   ها نمي فهميد همين است امامت يك چيزي است كه در عقل         نمي

اي اسـت كـه     ك مساله گفتم مساله عاشورا اين ي    اين كه ديروز من مي    مساله است   

افتد فجـايع اسـت فجـايع و قبـايح و           نبايد قياس كنيم اين جرياناتي كه اتفاق مي       

ها و اينها همه ولي ما نبايد تعبيري را كه مربوط به يك قـضيه اسـت                 گريوحشي
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 فجـايع اشـكال     سـابقه، در قضيه ديگر بكار ببريم بله بگوييم جنايات، جنايات بي         

 هست اينها همه هست ولي نبايد بگوييم الان عاشورا           هست ندارد  بالاخره هرچه   

چون عاشورا درش كي بود امام حسين بود حالا آن رئيس فلسطين امـام حـسين                

هـا الان هـستند آنهـا     و يزيد همين   طرف قضيه را گفتم بله خولي و انس         آن ؟شد

ستند اشكال ندارد بدتر از آنها هم هستند آنهايي كه الان هستند از آنها هم بدتر ه               

ولي اين طرف صحبت در اين طرف است عاشورا كه فقط آن طرف نبود عاشورا               

؟ صلاح آن جنبه صلاحش     شر يك طرف جنبه چه    دو طرف دارد يك طرف جنبه       

كشد از يزيد بـدتر الان دارد       نيست والا جنبه شرش بله از شمر بدتر الان دارد مي          

ود شيعه بايد حريم امام     كند در آن حرفي نيست حريم امام بايد حفظ ب         جنايت مي 

را حفظ كند حريم امام را حفظ كرديم خب مورد رضايت نيستيم حـريم امـام را                 

. حفظ نكرديم بالاخره حساب و كتاب خودش هر چيزي حساب خودش را دارد 


